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 ی کنر؛ افزایش تلفات زلزله
 توان آموخت ؟ چه از آن می 

چپ سنتی و 
بیداری طبقه 

 کارگر

 دموکراسی عصر امپریالیسم 
 اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن

 7صفحه 

روزی  0403پانزدهم اگست  
اس  که طالتبتاا از طتر ت  

ای با امپر الیسم آمر کتا  معامله
و ناتو قدرت را در افغتانستتتاا 

دس  گرفتند. ا ن روز اگر از  به
سو نشتانت تر شتکتست    ک

ی آمر کا و ناتو پت   مفتضحانه
ستال اشتغتال در  از بتیتست 

افغانستاا اس . از جانب د  تر 
چهار ستال گتتشتتته دوراا 

ای از آپتارتتا تد  رحتمتانته بی
جنسیتی، فاشیستم متتهتبتی 

هتای  سرما ه، افزا ش تتفتاوت
طبقاتی، فقتر و بتیتکتاری و 

مهاجرت کتلوی را رقتم زده 
 اس . 

 3صفحه 

» تنظیم معاشره«قانون 

ملاهبت الله؛ سلطه بر  

 تن و زبان

هاس  که دموکراسی ا ن کشور از غرب آمده؛ پ  دموکراستی در  در افغانستاا ا ن عبارت خیلی ورد زباا
افغانستاا، دموکراسیِ غربی اس . ا ن برداش  از نظر محتوا ی، از  ک طرف عامیانه اس  و از طرفِ د  تر 

 ن ری هماا دموکراسی غربی نیس  که مورد بحث ماس . ... هدف ا ن عام

خوانندۀ گرامی، عصبانتیت  و 
احساسات عامیانه بته کتنتار، 
فتتقتت  از متتو تت   تتک 
سوسیالیس  انقتببتی بتا تد 
حرف زد. بحثِ ما روی موا   
سیاسی عامِ چپ سنتی است  

کتتن کتتردا  و هتتدف ر شتته
اپورتونیسم مُزمن ا تن چتپ، 
که در اشکال مختلف تتبتارز 

که ا ن  نما د اس . تا زمانی می
مان  وجود دارد، مارکسیتستم 

گتردد.  ی خود بر نمی به طبقه
پ  بتحتث را رفتیتقتانته، 
مسوولانه، بدوا ملحوظ و در 

چار چوب چند پرستش آغتاز  
 کنم. ... می

 

 01صفحه 

طرح و توشیح ا ن قانوا اگتر 
دهتد کته  از طرفی نشاا متی

طالباا گروه سترکتوبت تر و 
استبدادی اس  و انتتتقتاد از 
خود و عملکرد ختود را بتر 

تابد و با محدود   و فشار  نمی
کتنتد و جتلتو  حکوم  متی

گیترد  اعتراض و انتقادها را می
و فضای فکری و اجتماعتی را 

خواهند در دس  داشتتته  می
باشد. از وجه د  ر و   ا تن 
محدود   اهمی  آزادی بیاا، 

های روشن رانته  انتقاد، فعالی 
دهتد و  و اثر گتار را نشاا می

ا ن حقیق  را نتیتز بتیتاا 
کند که استبداد اجتماعتی  می

پت ری از حاکمی  بتر  و ستم
 شود ...  بدا و زباا، آغاز می

 6صفحه 

 2صفحه 

 طالبان؛ اپوزیسیون مرتجع
 و چپ مترقی افغانستان 

دیگر وقایع طبیعی، 
آفریند و باعث  مصیبت می

تلفات انسانی و خسارت 
های  شود؛ اما زمینه می

پذیری حوادث  آسیب
طبیعی همواره با توانمندی 

ی  انسانی و توسعه
اجتماعی، تکنالوژی، دانش 

مدرن و امکانات، محدود 
شود. تازمانیکه  شده/می

نظام فکری، اقتصادی و 
سیاسی عقبگرا و استبدادی 

ی محروم و  باشد، طبقه
تر  کارگر قربانیان بیش

های حوادث طبیعی  آسیب
و معضلات اجتماعی است. 
رشد آگاهی طبقاتی و مبارزه 

های  با نابرابری و رژیم
استبدادی و ارتجاعی، امکان 

رهایی و نجات از درد و رنج 
 تر است.   بیش

گفتمان سوسیالیستی و نویسندگان آن، با آسیب دیدگان   نشریه 
ی مرگبار در ولایت کنر و مناطق دیگر در شرق کشور، اظهار  زلزله

داند. زلزله و  همدردی نموده و خود را در این مصیبت شریک می
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 راد مهر آرمان
به روز  کشنبه شتب ستاعت  

ای مرگبار در شتر    ازده، زلزله
افغانستاا باعث مرگ صدها نفر 
گرد د. براساس آخر ن آمار ]تا 
نوشتن ا ن گزارش تحلیلی[ در 
ولا   کنر بیش از دو هزار نفتر 
جاا باخته و بیش از سه هتزار 
نفر زخمی شده اند. احتتتمتال 
وقوع زمین لرزه د ت تر وجتود 
دارد و آمار تلفات بیشتر خواهد 

 شد.

به روا  ِ ساکناا محل که در  
های اجتماعی نشر شتده،  شبکه

های ارتباطتی از اثتر ا تن  راه
حادثه و راا شده، عتمتلتیتات 
نجات از ز ر آوار و کتمتک بته 

ها را دچار مشکل ساخته  زخمی
 اس .

هتا نشتر  اطبعاتی که رستانته
است  کته  کرده، حاکی از آا

د تدگتاا در  کمک به آستیتب
های اولیه به دلیل و تراا  ساع 

ها صورت ن ترفتتته و  شدا راه
اکثر قربانیانی که شان  زنتده 
ماندا را در ا ن زماا داشتتته 
اند، امیدی برای نتجتات شتاا 
نیس ، آمار جتاا بتاختتت تاا 
افزا ش  افته که تتاکتنتوا از 
کشته شدا بیش از دو هزار نفر 
و زخمی شدا بیش از سه هزار 
نفر به شمول کودکاا و زنتاا، 

 شود. سخن گفته می

در مناطقی که زلتزلته شتده، 
کوهستتتانتی، دور افتتتاده و 

هتتا  روستتتتتا تتی استت . ختتانتته
ختام  طورعموم از گِل و خش  به

شود که متقتاومت   ساخته می
لازم را در برابر زلزله و د ت تر 
حوادث طبیعی ندارد. اقتتتصتاد 

جا کشاورزی و دامتداری  در آا
ها، جتا تی بترای  اس  در خانه
ها و حیواناا وجود  ن هداری دام

دارد که در ا ن حادثه، تلتفتات 
تتر از تتلتفتات  حیوانات، بیش

گتری  انسانی اس ، تاثیر و تراا
اقتصادی را برای بتازمتانتدگتاا 

 حادثه دارد. 

دس  آمده،  براساس اطبعات به
کمبود کادرهای درمانی زا، و 
امکانات درماا،  کی از عتوامتل 
افزا ش تلفات و عدم رسیدگتی 

های ا ن حادثه است .  به زخمی
ها ی از ساکناا محل کته  گفته

های اجتمتاعتی نشتر  در شبکه
شده، شمار زنتاا، بته دلتیتل 
کمبود کادرهای بهداشتتی در 
بیمارستاا نن رهار، جاا باخته 

ها زناا بتادار  اند که در میاا آا
 اند. نیز بوده

ا ن مصیبت  درحتالتی ختود 
کند که طالباا پت   نما ی می

از به قدرت رستیتدا دوبتاره، 
آموزش دختراا را از ستحتح 
ابتدا یه تا دانش اه، من  کرده و 
مراکز آموزش درمتانتی بترای 

 زناا، تعحیل اس .

ی طبیعی مرگبار و  زلزله حادثه
و ران ر اس  کته تتلتفتات و 
خسارات سهم ینی دارد؛ امتا 

ی و ران ری، تلفتات  آنچه دامنه
انسانی و خسارات سن ین زلزله 
در کنر را افزا ش داده عتقتب 
ماندگی اجتماعی و فرهتنت تی، 

هتای  نبود و کمبود ز ر ساخت 
اجتماعی، نبودِ آگاهی و عتدم 
آمادگی برای مد ر   حوادث و 

های طبیعی اس . و تراا  بحراا
هتا، کتمتبتود  ها و پل شدا راه

کادرهای خدمات بهداشتتتی و 

نرستیتدا کتمتک در زمتاا 
هتای  مناسب، آمار کشته شتده

 ا ن حادثه را افزا ش داده اس .

براساس روا  ِ  کی از ساکناا  
محل که و د وی آا نشر شتده 
اس . پ  از چتهتار روز، دو 
روستا که کامبً و تراا شتده، 
کسی در آنجا نرفته و عملتیتات 
پاکسازی و بیروا کردا اجساد 
صورت ن رفته اس  و در جا ی 
که عملیات پتاکستازی انتجتام 
شده، مردم محل داوطتلتبتانته 
انجام داده اما به دلیتل نتبتود 
امکانات و غتا، افرادِ ر تا کتار 
خسته شده اند، بیشتر از ا تن، 
کاری نتوانسته اند. ا ن روا ت  

کتنتد کته حتوادث  ثاب  متی
طبیعی در شرا   عدم توسعته، 
فقر، نابرابری اجتماعی و نتبتود 

گتو  مد ر   و ساختارهای پاسخ
های لازم و ا حراری،  و آمادگی

چه پیامدهای و ران ری دارد و 
امکاا نجاتِ افرادی که ممکتن 

رساند  زنده بمانند را به صفر می
و برای بازمتانتدگتاا حتادثته، 

های بزرگ زنده ماندا را  چالش
 کند. خل  می

حوادث طبیعی، همواره تلفات و 
ها ی به دنتبتال دارد،  خسارت

مهار ناشدنی و تکرار پت ر اس ؛ 
ی کنر و حتوادث  اما آنچه زلزله

مشابه د  ر را مرگبار و و ران تر 

ساخته و عوامل اصلی افتزا تش 
تلفات آا، عدم توسعه، نبود ز ر 

هتای متدرا و عتدم  ساخت 
رسیدگی به موق ، است . ا تن 
عوامل مصتیتبت  حتوادث را 

سازد در افغانستتاا  مضاعف می
 همچناا پا دار اس . 

افغانستاا کشور کوهستانتی و 
در جا ی موقعتیت  دارد کته 
امکاا زلزله، سیبب و د ت تر 
حوادث مرگبار طبیعی در آا 
وجود دارد و بتا هتر رو تداد 
طبیعی، جااِ هزاراا نتفتر در 
مناط  حادثه د ده بته ختحتر 

هتای  شود و چتالتش مواجه می
بزرگی را برای نجات  افتتت تاا 

آورد. عتوامتل و  وجود متی به
های طبیعی، سیتاستی و  زمینه

اجتماعی خحر وجود دارد. ا تن 
ی آسیب پتت تری  مسأله زمینه

ترِ از حتوادث و پتیتامتد  بیش
مرگبار و و ران تر را در ا تن 

 دهد. کشور نشاا می

ی مرگبار زلزله در کنر، و  حادثه
ها ی که سبب افتزا تش  چالش

تلفات گرد د، به همه ا ن درس 
را با د بدهد که افتغتانستتتاا 

ای که بیش از نیم قترا  جامعه
هتای  اس  میداا رقاب  قتدرت

داری و تتترو تتج  ستترمتتا تته
گرا ی متتهتبتی است .  افراط
ها و افراد وابسته بته ا تن  گروه

ها ا تن کشتور را بته  قدرت
گروگاا گرفتته و در ستحتح 
مد ر   جامعه قرار داشتتته و 
دارند، به جز ستم و استتتبتداد 
اجتماعی و عقب ماندگی چیزی 
د  ری را به ارمغاا نیاورده اند. 
ا ن جامعه در گام نخس  با تد 
با حاکمی  سیاه و ارتتجتاعتی 
حاکم مبارزه کند و در گام بعد، 

وجود آمتدا  برای پیشرف  و به
ساختار و نتظتام متد تر تتتی 

خواه، تبش کند تا باشتد  برابری
که از استبداد و ستم اجتماعتی 
نجات  ابد و مسیتر تترقتی و 

 توسعه را بپیما د.  

 توان آموخت؟ ی کنر؛ چه از  آن می افزایش تلفات زلزله
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روزی  0403پانزدهتم اگست  
اس  که طتالتبتاا از طتر ت  

ای با امپر الیسم آمر کا و  معامله
ناتو قدرت را در افتغتانستتتاا 

دس  گرفتند. ا ن روز اگتر از  به
ستتو نشتتانتت تتر شتتکتتستت    تتک

ی آمر کا و ناتو پ  از  مفتضحانه
سال اشغال در افغانستتتاا  بیس 

اس . از جانب د  ر چهار ستال 
ای از  رحمتانته گتشته دوراا بی

آپارتا د جنسیتتی، فتاشتیتستم 
متهتبتی سترمتا ته، افتزا تش 

های طبقاتی، فقر و بیکاری  تفاوت
و مهاجرت کتلوی را رقتم زده 

 اس . 

به مناسب  چهارمین ستالت ترد 
سیاه به قدرت رستیتدا دوبتاره 
طالباا در افغانستتاا، نت تاهتی 
مختصر به و عیت  ستیتاستی، 
اقتصادی و اجتماعی افغانستاا و 

های اجتماعی و  موقعی  جنبش
 اندازم.  سیاسی می

 ماهیت طبقاتی رژیم طالبان

ی نیترو تی  رژ م طالباا به مثابه
سیاسی، نظامی و د نی که ر شه 

داری  در رواب  تولیدی سترمتا ته
مانده دارد و مشروعی  خود  عقب

ی  را از فرهتنتم متردستالارانته
ای و بنیادگرا ی متتهتبتی  قبیله

گیرد،  ک سیستتتم  قتروا  می
وسحا ی را بر مردم افغتانستتتاا 
تحمیل نموده اس  کته در آا 

نیمی نفوس؛  عنی زنتاا اصتبً 
آ د. رفتار و  انساا به حساب نمی

طرز ن رش طالباا نستبت  بته 
زناا، علم، آزادی و حقو  مدنتی 
شهرونداا، منتعتکت  کتنتنتدۀ 
فرهنم و د ن اس  که بر بقا ای 

داری  مناسبات فئودالی و سرما ته
 باشد.  عقب مانده استوار می

اگرچه بنیاا اجتتمتاعتی رژ تم 
طالباا را افترادی از ستاکتنتاا 

درآمتد  های کم روستاها و خانواده
دهنتد، جتا تی کته  تشکیل می

های قتبتلتی بته ختاطتر  دول 
ها شاا کنترلی بر آا  محدود  

نداشتند و خدمات رفتاهتی در 
حداقل بود؛ اما درچتهتار ستال 
گتشته به دلیل فستاد و غتارت 
مناب  اقتصادی و مالی داخلتی و 

ای نخبه  های خارجی، طبقه کمک
ظهور کرده اس  که نتمتا تنتده 

 باشد. مانده می داری عقب سرما ه

های طالباا نته تتنتهتا  سیاس 
گرا ی متتهتبتی    مبتنی بر افراط

اس ؛ بلکه  ک استراتژی آگاهانه 
استوار بر تضاد طبقاتی اس  کته 
ادارۀ حاکم، برای حفظ کنترل بر 

هتای سترکتوبِ  جامعه از شیتوه
کتنتد.  قروا وسحا ی استفاده می

طالباا با محروم کتردا نصتف 
نفوس جامعه )زناا( از تحصیل و 
استقبل اقتتتصتادی، نتیتروی 

سواد را تضتمتیتن  کارمحی  و بی
تواند حتکتومت   کنند که نمی می
ها را به چالش بتکتشتد. بتر  آا

اساس همین تضتاد متنتافت  و 
تقسیم طبقاتی رژ م طتالتبتاا، 

های کارگری را ممنوع و  اتحاد ه
قانوا کار را باطل ساختتنتد. در 
افتتغتتانستتتتتاا کتتارگتتراا و 

کشاا ماننتد زنتاا حت   زحم 
هیچ ونه اعتراض را نتدارنتد و 

ها، معادا و  شرا   کار در کارگاه

هتتای ستتاختتتتتمتتانتتی و  بتتختتش
ترانسپورتی کامبً غیر انسانتی و 
پرخحر اس . در حقیتقت  ا تن 
پالیسی تبعیض آمتیتز عتلتیته 
اکثر   افراد جامعه نشاا دهندۀ 
جر اا مبارزه طبتقتاتتی است ، 
جا ی که طبقه حاکم متشکل از 

بتراا  بورژوازی کمپرادور، قاچتا 
مواد مخدر و اسلحه، روحانیوا و 

سالاراا، طتبتقته کتارگتر،  جنم
کشتتاا،  دهتتقتتانتتاا، زحتتمتت 

های قومی و متهتبتی  را  اقلی 
 کند. سرکوب و استثمار می

و تعتیت  طتبتقته کتارگتر و 
 زحمتکشاا

کشتاا  و عی  کارگراا و زحم 
در افغانستاا تح  حتاکتمتیت  
طالباا واقعاً دردناک و غیرانسانی 

های مستقتل  اس . فقداا تشکل
کارگری، نبود قوانین حما تی، و 
سرکتوب هترگتونته اعتتتراض، 

وجتود آورده کته  شرا حی را به
هتای  کارگراا در معادا، کارخانه

تولید بر  و انرژی، ترانسپورت و 
های ساختمانی بته شتدت  پروژه

استثمار شوند و حتا جاا خود را 
های کتاری نتاامتن از  در محی 

دس  بدهند. همین چتنتد متاه 
گتشته در ولا   بدخشاا، تخار، 
سمن اا و نورستاا در متعتادا 

های قیمتتی  زغال سنم و سنم
انفجارهای رخ دادنتد کته در 

 

 ناصر لویاند 
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هتا تتن از  هتا ده ی آا نتیجته
هتای شتاا را از  کارگراا جاا

دس  دادند. دول  طتالتبتاا و 
کارفرما اا در قبال محیت  کتار 
ناامن و کشته و  ا معیوب شتدا 

گونه مسئولی  را به  کارگراا هیچ
 عهده نمی گیرند.

طی دو ستال آختر، صتد تتن 
کارمنداا متقاعد در کتابتل و 

ها گردهما ی اعترا تی  ولا   ده
تشکیل دادند و خواهاا پرداخت  
حقو  شاا شتدنتد؛ امتا رژ تم 

جای پرداخ  حتقتو   طالباا به
ها را ل  و کتوب،  تقاعد شاا، آا

تهد د و تحقیر نمودند. حتداقتل 
حدود دو صد هزار متتقتاعتد در 
افغانستاا وجود دارند کته طتی 
چهار سال حاکمتیت  طتالتبتاا 

گونه حقو  خود را در تافت   هیچ
 اند. ننموده

عبوه موارد ذ ل، عوامل متعدد  به
داخلی و خارجی وجود دارند کته 

ی کارگر نتتتوانستتته در  طبقه
ی  افغانستاا حداقل در سه دهته

اخر بته شتکتل  تک نتیتروی 
اجتماعی منسجم، سازماا  افتت  

ای بترای ختود،  مستقل و طبقه
 عرض اندام نما د.

در دوره فعلی حاکمی  طالتبتاا 
طور خاص هرگونته تتجتمت ،  به

هتای  اعترا ی  ا تشکیل اتحاد ته
کارگری با واکنش خشن طالبتاا 

 شود. رو می روبه

بسیاری از کارگراا به دلیل نیتاز 
مالی و رقاب  شد د اشتغال  ابتی 
مجبور به پت رش هتر شترا ت  
کاری هستند و ا ن عامل امکتاا 
تفاهم اتحاد و مقاوم  جمعی را 

کشاا گرفته  از کارگراا و زحم 
سوادی درحتد بتالا و  اس . بی

سحح فرهن ی پا ین در طبقتات 

کش  و متحتروم  و اقشار زحم 
اجتماعی باعث رشد بحی آگاهتی 
سیاسی و انستجتام طتبتقتاتتی 

 گرد ده اس .  

ها جنم و حاکمی   به دلیل دهه
خصتوص  های استبدادی، بته نظام

هتای  در مقابل طبقه کارگر و ا ده
سوسیالیستی و چپ، جتنتبتش 
کارگری فرص  رشتد و بتلتو  
نداشته و همیشه در داخل کشور 
و خارج از افغانستاا ز تر فشتار 
قرار داشته و مجبور بته فتروش 
نیروی کار خود در حد ختیتلتی 

 ارزاا بوده اس .

پ  از تسل  مجتدد طتالتبتاا، 
بستیتتاری از فتعتتالاا چتتپ و 
سوسیالیس  به ختاطتر ختحتر 
بالقوۀ دست یتری و اعتدام، در 
داخل کشور زندگتی و متبتارزه 
مخفی را اختیار نتمتوده و  تا 

 اند. مجبور به ترک کشور شده

 جنبش اعتراضی زنان

نیروهای مختلتف در داختل و 
خارج از افغتانستتتاا در بترابتر 

کننتد.  حکوم  طالباا مبارزه می
جنبش اعترا ی زناا از هتمتاا 
روز اولِ به قدرت رسیدا طالباا 

طور خودجوش شکل گترفت ،  به
هتای  گسترش  اف  و پتیتروزی

دس  آورد. اما متاسفتانته بته  به
عل   عف جنبش چپِ انقببی و 
حضور غیتر فتعتال نتیتروهتای 
دموکتراتتیتک و ستکتولار در 
افغانستاا، جنبش اعترا ی زناا 
در برابر سترکتوب گستتترده و 

ی رژ تم طتالتبتاا،  رحمانته بی
نتوانس  وحدت نظر و استحکتام 
تشکیبتی خود را حفظ کند. بتر 

ی اپوز سیوا مرتج  و  اثر مداخله
نیروهای قومتی و متتهتبتی و 

های فرص  طلب انجو ی  سازماا

ا ن جنبش از موقف و محتتتوای 
هتا  راد کال خود منحرف شد. آا

به جای ادامه مبارزه مستقبنه، با 
تقا اهای راد کال شاا به دامتن 
جامعه جتهتانتی و کشتورهتای 
امپر الیستی افتادنتد کته ختود 
سنار وی فتاجتعته بتار را در 
افغانستاا رقم زدند و قدرت را به 

طالباا زا ستیز و  تد آزادی  
واگتار کردند.  با وجتود بترختی 

ها و جتو  انحرافات و تسلیم طلبی
سرکوب شد د، تعداد ز اد زنتاا 
افغاا در برابر طالباا دست  از 

اند. از اعترا تات  مقاوم  نکشیده
هتای  خیابانی گرفته تا متکتتتب
هتای  ز رزمینی، فعالی  در رسانه

جمعی در داختل و ختارج از 
افغانستاا زناا همچناا در برابتر 

کنند.  استبداد طالباا مقاوم  می
ختتودجتتوش زنتتاا   جتتنتتبتتش

افغانستاا اگرچه ز تر  تربتات 
گتر  ی رژ م سترکتوب رحمانه بی

طالباا  عیف و پراکنده شد؛ امتا 
هنوز پتانسیل قوی  ک متبتارزۀ 
فمینیستی انقببی را دارد. با ا ن 
حال، بدوا نتیتروهتای چتپ و 

 افتته، جتنتبتش  مترقی سازماا
تواند به اهدافتش  خودجوش نمی

نا ل آ تد و امتکتاا انتحتراف، 
تحمی ، منزوی و متبشی شتدا 

 آا همیشه وجود دارد.

فقتداا  تک جتنتبتش قتوی 
سوسیالیستی، مستقل، سکولار و 
دموکراتیک، خب ی ا جاد کترده 

دهد  اس  که به طالباا اجازه می
قدرت خود را تثبی  کنند. ا تن 
رسال  نتیتروهتای پتیتشترو و 
سوسیالیس  اس  که ا ن فرص  
را از طالباا ب یرند و مبارزه زناا 
و طبقه کارگر و سا ر زحمتکشاا 
را هماهنم و رهبتری نتمتا تد. 
اتحاد نیروهای چپ، ا جاد حتزب 

انقببی پیشرو،  ک نیاز عتاجتل 
اس  تا کارگتراا روستتتا تی و 
شهری و زناا بتوانند ز ر پترچتم 
آا با اطمیناا، محالبات بترابتری 

ی خود را با  طلبانه و آزاد خواهانه
 اف  سوسیالیستی متحق  سازند.

 اپوزیسیون طالبان

نیروهای نیابتی  امپر الیتستم و 
اصتحتبح   کشورهای همسا ه، به

اپوز سیوا سیتاستی طتالتبتاا، 
سالاراا تبعیدی،  متشکل از جنم

هتای  مقامات ساب  فاسد و جنتاح
متهبی، نتمتی تتوانتنتد  -قومی

آلترناتیو باشند. ا ن نیروهتا کته 
های خارجی مانتنتد  توس  قدرت

ا الات متحده، ا راا، پاکستاا و 
شتونتد، نته  روسیه حما   متی

خودشاا و نه هم باداراا شاا به 
های دموکراتیک و حتقتو   ارزش

بشری بتاور دارنتد و نته هتم  
ای بته آزادی زنتاا  تا  عبقته

ها بتختشتی  دموکراسی دارند. آا
گترانته و  ازهماا عوامتل غتارت

هژمونیستی هستند کته ظتهتور 
طالباا را ممکن ساختند. تتنتهتا 

 -هدف ارباباا اپوز سیوا سیاسی
نتتظتتامتتی طتتالتتبتتاا، اجتترای 

های خاص خودشاا در  استراتژی
منحقه و افغانستاا توس  طالباا 

گروه افراطی اسبمی د  تر  00و 
های نیابتی امپر الیتزم  اس .گروه

و کشورهای منحقه  ا به اصحبح 
اپوز سیوا طالباا به هر ذلت  و 

دهتنتد تتا  خود فروشی تن متی
حما   کشورهای منتحتقتوی و 

دس  بیاورنتد و  بین المللی را به
خود را نیروی جا  ز ن طالتبتاا 

هتای  معرفی کنند؛ اما ا ن گتروه
نیابتی به لحاظ وابستتت تی بته 
کشورهای بی تانته، متوقتعتیت  
طبقاتی، عملکرد و باورهای د نی 
و قومی شاا نزد مردم افغانستاا 
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اعتبار خود را از دست  داده و 
هیچ  تفاوتی ماهوی با طالبتاا، 

هتا  داعش و القاعده ندارنتد. آا
برای کسب امتیاز از طالبتاا و 
گرفتن سهم در قدرت سیاستی 

جن نتد. ا تن  و غارت مردم می
اپوز سیوا فاسد، مترتتجت  و 
متهم به نقض حقو  بشری، به 

ی  مانند طالباا دشمن طتبتقته
کارگر، زناا و نیروهای مترقتی، 

 دموکراتیک و سکولار هستند. 

افغاانساتاان مساتاقا  
 دموکراتیک و سکولار 

چهار سال حکومت  طتالتبتاا 
ثاب  کرده اس  که اصبح ا تن 
رژ م غیر ممکن است . رژ تم 

نته  -طالباا با د سرن وا شود 
ای د ت تر از  که با مجموعه ا ن

جتتنتتا تتتتتکتتاراا جتتنتت تتی، 
گترا تاا  ها و متلتی اسبمیس 

قومی جا  ز ن شود و  تا هتم 
ساختار وسیت  متتتشتکتل از 
طالباا و  نیروهای اپوز سیتوا 
مرتج  ا تجتاد گتردد. رژ تم 

ی مبتارزه  طالباا با د در نتیجه
مردم جای خود را به  ک دول  
منتخب متردمتی بتر استاس 
اصبحات ار ی، متلتی کتردا 
مناب  عمدۀ اقتصادی، مالکیت  
عمومی، صنا   کلیدی، تضمین 
حقو  کارگراا، برابری زنتاا و 

 مرداا و سکولار سم بسپارد.

برای تحق  ا ن امر، نیتروهتای 
چپ، سوسیالیس ، فمینیست ، 
سکولار و دموکرات افغانستتتاا 
با د متحد شوند. تشکیل  تک 

ی متحد و غیر وابستتته،  جبهه
علیه طالباا و حامیاا خارجتی 
شاا، وظیفه عاجل و  تروری 
استت . نتتیتتروهتتای متتتتترقتتی 
افغانستاا با تفاهم و انستجتام 

تتوانتنتد بته  درونی خو ش می
ی آلترناتیو و اپوز ستیتوا  مثابه

واقعی در فضتای ستیتاستی 
افغانستاا عرض اندام نما د. در 

که طالباا و اپتوز ستیتوا  حالی
مرتج  در وابست ی محلت  بته 

های بزرگ و کشتورهتای  قدرت
برند. اپوز سیوا  منحقه، بسر می

مترقی با د تبش نتمتا تد تتا 
هتای  همبتستتت تی جتنتبتش

کارگری، زنتاا و نتیتروهتای 
مترقی در منحقه و جتهتاا را 

 کسب کند.

ی  جااما ا « توهم حمایت 
 »جهانی

برخی نتیتروهتای ستیتاستی، 
هتای زنتاا  اجتماعی و گتروه
های اخیر بتا  افغانستاا در سال

ا ن توهم فعالی   کرده اند کته 
هتای  و قتدرت« جامعه جهانی» 

داری متدعتی  بزرگ سترمتا ته
دموکراسی و حتقتو  بشتر و 
حقو  زناا، حامیاا واقعی آناا 

ها با تکیه بتر  هستند. ا ن گروه
هتتای  شتتعتتارهتتا و وعتتده

های غترب، تصتور  امپر الیس 
کردند که فشار بین الملتلتی  می

تتتوانتتد ستتاختتتتتارهتتای  متتی
مردسالارانه، زا ستیزانه و غیتر 
دموکراتیک را در افتغتانستتتاا 
تغییر دهد. اما شکس  و خروج 
نیروهای نظتامتی آمتر تکتا و 

و  0403متحدانش در ستال 
سپردا اسلحه و تتجتهتیتزات 
نظامی به ارزش میلیاردها دالتر 

به طالبااِ زا ستیز و بعد هتم  
سکوت نسبی شتاا در بترابتر 
سرکوب سیستمتاتتیتک زنتاا 
توس  طالباا، ا ن توهم را بته 
روشنی آشکار کترد. جتامتعته 
جهانی نه تتنتهتا نتتتوانست  

تضمینی برای حتقتو  زنتاا 
افغانستاا ارائه دهد؛ بلتکته بتا 
معامبت سیاستی و متنتافت  
ژئوپولتیتتتیتک ختود، متردم 

خصوص زناا را  افغانستاا و به
 قربانی کردند.

دهتد کته  ا ن تجربه نشاا متی
کشورهای غربی و امپر الیستی، 
به رغم ادعاهای فر تبتنتده در 
دفاع از دموکراسی و حتقتو  
زناا، در عمل اهداف اقتصتادی 
و سیاسی و نظامی خود را در 

دهند. متبتارزه  اولو   قرار می
برای رفاه اقتتصتادی آزادی و 

تواند متتتکتی بته  برابری نمی
ی  جامعته» های صُوری  حما  
و  ا مداخله و تتجتاوز «  جهانی

کشورهای امپر التیتستتتی بته 
هتای  نتیجه بترستد. جتنتبتش

سیاسی و اجتماعی با د با اتکتا 
های داخلی، اتتحتاد  به ظرفی 

میاا اقشار مختلف جامتعته، و 
های مقاوم ِ  بازتعر ف استراتژی

مستقل، مسیر جد دی را بترای 
مقابله با استبدادِ طتالتبتاا و 

ای و  همتدستتتاا متنتحتقته
المللی آناا ترسیتم کتنتد.  بین

تنها با خروج از توهمِ حمتا ت  
ای  تواا به مبارزه ها، می ابرقدرت

 دار دس   اف . پا دار و ر شه

مبارزه طبقاتی بدی  قاو  
 گرایی و اسلا  سیاسی

در افغانستاا، متبتارزه عتلتیته 
گترا و استبم  گرا شتات قتوم

سیاسی  ک  رورت تار خی و 
ستوی  اجتماعی اس  تا بتواا به

ای عادلانه، مرفه و  ا جاد جامعه
آزاد قدم گتاشت . گترا شتات 

گرا با تقسیم مردم بر اساس  قوم
های قومی و تتبتاری و  هو  

جغرافیا ی، جنبش ستمد دگاا 

را تضعیف کرده و تضاد طبقاتی 
گتتیتترد؛ امتتا  را نتتاد تتده متتی

ها با استفاده از د ن،  اسبمیس 
ی قدرت  را  مناسبات ناعادلانه

کتنتنتد و تتقتدس  توجیه می
بخشتنتد. هتر دوی ا تن  می

هتا، بتا تتمترکتز بتر  گرا تش
های قومی و بتاورهتای  تفاوت

متهبی، توجه مردم را از مبارزۀ 
هتای  واقعی علتیته نتابترابتری

اقتصادی و ستتم طتبتقتاتتی، 
سازند. در متقتابتل،  منحرف می

تاکید بر متبتارزۀ طتبتقتاتتی 
تواند مردم را حول متحتور  می

مناف  مشترک اقتصادی متحتد 
کند و نظام بهره کشی حاکم را 

 به چالش بکشد.

ی  حداقل تتار تخ پتنتج دهته
افغانستتتاا نشتاا داده، کته 

گرا ی و اسبم سیاستی نته  قوم
تنها مشکبت متردم را حتل 
نساخته؛ بلکه خود بته ابتزاری 

هتای  ی گروه برای تثبی  سلحه
خاص تبد ل شده اند. متبتارزۀ 
طبقاتی، با هتدف قترار دادا 

های اقتصادی و اجتماعتی  ر شه
فقر و ستم، می تواند آلترناتیوی 
انقببی ارائه دهد کته در آا 

کشتتاا و  کتتارگتتراا، زحتتمتت 
ی اقتوام و  محترومتااِ هتمته

متاهب، علیه سیستم نابرابتر و 
استثمارگر مبتنی بر مالتکتیت  
خصوصی متحد شتونتد. ا تن 
رو کرد، با عبور از گترا شتات 
سکتار ستی، قومی، متهبتی و 

واقعی بترای   جنسیتی به مبارزه
شود  عدال  اجتماعی تبد ل می

که هدف نها ی آا الغای تتمتام 
اشکال ستم و بهره کشی انساا 

 از انساا اس .
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نشتیتن  الله رهبر پترده مبهب 
طالباا به تازگی فترمتانتی را 

قتانتواِ تتنتظتیتم » تح  نام 
توشیح کرده اس . در «  مشاعره

ا ن قانوا آمده کته هترگتونته 
های رهبر طالباا  انتقاد از فرماا

در قالب شعر متمتنتوع است . 
شاعراا و نتو ستنتدگتاا؛ در 

کتته از طتتالتتبتتاا و  صتتورتتتی
های رهبر ا تن گتروه و  فرماا

« های د نتی و متلتی ارزش» 
انتقاد کنند، ا ن عتمتل جترم 

 اس .

همچناا گفته شده، شتاعتراا  
در اشعتار شتاا از عشت  و 

باخت ی سخن نت تو تنتد و  دل
محتوای اشعار طوری باشد کته 
افکار غربی ) ناسیتونتالتیتستم، 
کمونیسم، فمینسم، دموکراسی 

 و الحاد ..( را رد کند.

های گستترده  ا ن قانوا واکنش
داشته و ن رانتی اهتل  را در پی

وجود آورده و  قلم و اند شه را به
 محکوم گرد ده اس .

هتای اجتتتمتاعتی،  در شبتکته
کاربراا، در اعتتتراض بته آا، 

کننتد و  اشعار عاشقانه نشر می
نهادهای فرهن ی و نو سندگاا، 

اند کته ا تن  ابراز ن رانی کرده
مند آزادی  صورت نظام قانوا به

بیاا را محدود کرده و ح  ابراز 
احساسات و سخن گتفتتتن را 

 کند. نقض می

طرح و توشیح ا ن قانوا اگر از 
دهد که طالباا  طرفی نشاا می

گروه سرکوب ر و استتتبتدادی 
اس  و انتقاد از خود و عملکترد 

تتابتد، بتا  خود را بتر نتمتی
محدود   و فشتار حتکتومت  

کند، جلو اعتراض و انتقادها  می
گیرد و فضای فتکتری و  را می

خواهد در دس   اجتماعی را می
داشته باشد. از وجه د  ر و ت  
ا ن محدود   اهمیت  آزادی 

هتای  بیاا، انتقتاد، فتعتالتیت 
روشن رانه و اثر گتتار را نتیتز 

دهد و ا ن حقیق  را  نشاا می
کنتد کته استتتبتداد  بیاا می

پتت تری از  اجتماعی و ستتتم

حاکمی  بر بدا و زبتاا، آغتاز 
شتتتود. از ا تتتن رو،   متتتی

های استبدادی توجته  حاکمی 
تری به محدود   بر بتدا  بیش

و زباا دارند و در هرکجا و هتر 
هتای  زمانتی، رو تکترد نتظتام

استبدادی چنین و مشابه بتوده 
اس . برای استقترار و تتداوم 
بخشیداِ حاکمی  خود و خل  
روا   و ترو ج هتنتجتارهتا و 

تسختیتر   های خود در پی ارزش
 ذهن و رواا جامعه اند. 

قانوا معاشرۀ طالباا که در آا 
گفته شده اس ؛ شتاعتراا از 

هتای رهتبتری  فرماا و گفتتته
طالباا انتقاد نکنند و از رابحته 
عاشقانته ستختن نت تو تنتد، 

های مختلف فلستفتی و  مکتب
اجتماعی که از غرب بر خواسته 
را نکوهش کنند، از اعتقادات و 
باورهای ا دئولوژ ک طالبتاا و 
متهب، در اشعار شاا ستختن 
ب و ند و باور طالبتانتیتستم را 
ترو ج کنند؛ نقض حقو  فردی 
و آزادی عمل و تفتکتر انستاا 

 اس .

گروه طالباا با ا ن قانتوا بته  
طور نظامند جلو آزادی بتیتاا، 

گیرد و  اند شیدا و تفکر را می
به دنبال تسل  بر فکر و بتدا 

 انساا اس .

در نظام فتکتری و ستیتاستی 
طالباا، اعضای جامعه محتکتوم 
به پیروی از دستورات و بتاوری 
ا دئولوژ ک ا ن گتروه است . 
زناا ح  کار، آموزش و پوشش 
را ندارند. مرداا نیز با د ر تش 
ب تارند و ک  و شکوار و لبتاس 
مدرا نپوشند؛ ز را ا تن کتار 

هتای  پیروی از فرهنم و ارزش
شود. ا ن گروه با  غربی تلقی می

قانوا معاشره و هرآنچه در آا 
جرم ان اری شده در واقت  در 

بستن دهن و آزادی بتیتاا  پی
اس  و ا تن رو تکترد، وجته 
مشترک و صف  بارز تتمتامتی 

هتای  هتا و حتاکتمتیت  نظتام
استبدادی در هرکجا و زمتاا 

 اس . 

طالباا جر اا عقب رای متهبی 
و استبدادی در قرا بیستتم و 
 کم و در عصر تتکتنتالتوژی و 
ارتباطات است . بتا بتیتنتش 

ی متهبی،  قبیلوی و عقب را انه
های فردی و اجتتمتاعتی  آزادی

انساا را در افغانستاا به بتنتد 
ختواهتد بتا ا تن  کشیده و می

روش، بر جامعه و بدا انستاا، 
حاکمی  داشتته بتاشتد و از 
تمامی ابزارها و امکاناتی که در 
اختیار دارد برای ترو ج د دگتاه 
و ا دئولوژی ختود استتتفتاده 

ای لوی  کند و اکنوا به گفته می
آلتوسر طبقه و رژ م حاکتم در 
افغانستاا، تمامتی نتهتادهتای 
اجتماعی و نظامی را در اختیتار 
دارد و ا ن نهادها تترو تج گتر 

ها حاکم اس  و در جه   ارزش
 کند.   تحکیم قدرت آا عمل می

با در نظر گرفتن ا ن واقعتیت ، 
انتظار نداشته باشیم که طالباا 
از آزادی بیاا، حقو  زنتاا و 

های دموکراتیک حما ت   ارزش
کنند. در واق  تمامی نهتادهتای  

اجتماعی اکنوا در اختتتیتاط 
طالباا اس  و ا ن گروه از ا تن 
نهادها به عنواا ابزار تحتکتیتم 

 کند.     قدرت خود استفاده می

در قانوا معاشرۀ طالباا، ابتراز 
عش  و دلباخت ی و توصیف زا 
و معشو ، جرم ان اری شتده و 

تر ن احساس و  در برابر طبیعی
تما ل انسانی که هتمتاا ابتراز 
عبقه و محتبت  است ، قترار 

گیرد؛ ز را در بنیش طالبانی  می
و فرهنم بدوی، که طتالتبتاا 
ممثل آا اس ، عش  ورز تدا 
جا ی ندارد. در ا تن د تدگتاه، 
عش  گناه، و منشای آا شهوت 
گفته شده است . احستاس و 
گرا ش عاطفی که دو انساا را 

دهد، متحتکتوم  به هم پیوند می
 اس .

گترای  طالباا گروه تندر و عقب
متهبی اس  و آنچه را به نتام 

کتنتد،  قانوا طرح و تدو ن متی
 ر شه در اعتقادات متهبی دارد. 

در جهاا بینی متهبی انستاا 

موجود خحتاکتار است  و در 
صورتی به موجود سالم تبد تل 

شود که امیال عتاطتفتی و  می
طبیعی خود را سرکوب کند و 

ای نیازهای خود را کتنتار  همه
ب تارد و برای جلتب ر تا ت  
خداوند تبش کند. ا ن ر ا ت  

کته  شود؛ م تر ا تن کسب نمی
انساا به طور محلت  از د تن 
پیروی کند و از قشری که خود 
را نما تنتدۀ ختدا و متتهتب 

به   داند، اطاع  کند و به آا می
های مختلف پاداش و انتعتام  نام

بدهد و هر چه مبها و متولیتاا 
گو تنتد را درست   متهب می

 ها اطاع  کند. بپندارند و از آا

ی  رابحه انساا و د تن؛ رابتحته
ای از  افقی و برابر نیس ، رابحه

بالا به پا ین و طبقاتتی است . 
انساا مخلو  خداوند، مد توا، 
نیازمند و  عیف اس  و بتدوا 
وابست ی به خداوند، نتاکتاره و 

شود و در هتر  گمراه تلقی می
زماا برای ا نکه بته ختداونتد 
نزد ک باشد، بتا تد متحتابت ِ 
دستورات متهبی عمل کنتد و 
ا ن دستورات را قشری به نتام 
مب و مولوی به افراد متتهتبتی 

کند و ا ن قشتر در  منتقل می
ای متهبی از جتا ت تاه  جامعه

برتری برخوردار اس  و افتراد 
د  ر در ا ن روابت ، جتا ت تاه 

تتری دارنتد. از نتظتر  پا یتن
تتوانتنتد  اجتماعی و فکری نمی
 جا  اه مبها را ب یرند.

که  با توجه به ا ن و ژگی، با آا 
نمتا تنتد  متهب گرا اا ادعا می

که شا ست ی انساا در تقتوا و 
دوری از اعمال نادرس  است ؛ 
اما در عمل چنین نیس . نظتام 

ی متتهتبتی  رواب  در جامعته
طبقاتی از بالا به پا یتن است . 
هیچ اه  ک فرد متهتبتی کته 
هرچه هم که شا سته، توانتا و 
درس  کار باشد بتا متبهتا و 
کسانی که خود را نتمتا تنتدۀ 

نما ند و ا تن  متهب تلقی می
جا  اه را احراز کرده اند، بترابتر 

 نیس . 

 ملاهبت الله » تنظیم معاشره«قانون  

 م. امید
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 ( دموکراسی غربی4

در افغانستاا ا ن عبارت خیلتی 
هاس  که دموکتراستی  ورد زباا

ا ن کشور از غرب آمتده؛ پت  
دموکراستی در افتغتانستتتاا، 
دموکراسیِ غربتی است . ا تن 
برداش  از نظر محتوا ی، از  ک 
طرف عامیانه اس  و از طترفِ 

ن ری همتاا  د  ر هدف ا ن عام
دموکراسی غربی نیتست  کته 

تترد تد،  مورد بحث ماس . بتی
دموکراستی در افتغتانستتتاا 

بتتوی غتتربتتی دارد و  و رنتتم
ترد تد بتا  دموکراسی کنونی بی

 20هتای بتی  شلتیتک تتو 
امر کا ی استقرار  افتته است ؛ 
لتتیتتک از لتتحتتاظ متتفتتهتتوم 

نتیتست . «  دموکراسی غربتی» 
دموکراسی افغانستاا بسانی که 
در متن بالا اشاره شده، کتاپتی 

ای از دمتوکتراستی  رنم پر ده
لیبرال اروپا ی و امر کا ی اس . 

کته از  دموکراسی غربی بتا آا
دموکراسی لیبرال متأثر است ؛ 
اما خبفِ دموکراسی لیبرال  تا 
وکالتی، دارای کتدام مترجت  
فلسفی و بنیادِ تتیتور تک بتا 

هتای  های حقوقی و آزادی بسته
مدنی نیس . ا ن دمتوکتراستی 
) غربی ( در تار خ معتاصتر در 

 -های سیاسی  رقاب  بین پک 
ها  نظامی شر  و غرب ورد زباا

شد؛ به عبارت د  ر متحتصتول 
تر میاا ورشو و  جنم سردِ بیش

ناتو بوده اس . لهتا، دموکراسی 
 ک رژ م؛ بلکته بته  غربی نه به

بلوک ستیتاستی اشتاره »  ک 
و ا ن بیاا را به صف  « شود می

 ک ا دئولوژی، سیاستتمتداراا 
 -غربی در رقابت  ستیتاستی 

اقتصادی اروپا و امر کا  -نظامی 
در برابر سیاس  و ستیتستتتم 
اقتصادی اتحاد شوروی ساب  و 

خصتتوص پتت  از  چتتیتتن بتته
 عنی مستلت   3521های  سال

پتردۀ بتورژوازی بتر  شدا بتی

سوسیالیسم در شوروی و تبتارز 
مائوئیسم، به اسم دمتوکتراستی 

اند. به ا ن سبتب،  برده کار می به
دموکراسی غربی ناشی از  تک 

ی عملی سیاس ِ معتیتن  پروسه
بلکته دفتاع از  تک »  نبوده 

هتای  سلسله معیارهتا و ارزش
و از «  بنیادی سیاسی، فرهن ی

تر پیشرف  اقتصادی و  همه مهم
ی  سحح بالای معیش  طتبتقته

بورژوا بوده اس  که امر تکتا و 
اروپای غربی مدل آا بودند. بتا 
ا ن مناسب ، محور اساسی ا ن 
مفهومِ سیاسی تقد   مالکیت  

خصوصی و در جنم سرد تعل  
به ببک غرب و  ا تعل  به  کی 

های وابسته به امر تکتا  از پیماا
 بود.

دموکراسی غربی ستاختتتار،     
هتای مشتخت ِ  معیار و نُترم

هتای متعتیتن  حقوقی و آزادی
مدنی را شتبته بته  -سیاسی 

دموکراسی لیبترال تتوصتیتف 
کند؛ بلکه به نوع خاصی از  نمی

تتتمتتدا، ستتحتتح مصتترف و 
ناشی از مناستبتات «  فرهن ی» 

داری غرب متکی بتوده  سرما ه

 حیدر 

 دموکراسی عصر امپریالیسم
 اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن

 بخش پنجم
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اس . لتا، دموکتراستی غتربتی 
بسانی که در پاراگراف بالا اشاره 
شد، لزوماً کدام رژ تم ختاص 
سیاسی نیس .  در دموکراستی 
غربی موا   سیاسی کشتورهتا 

خصوص پیش از سقوط بلوک  به
شر  نه بربنیاد پارلماا داشتتن 
و حتی قانونی بودا و  ا اروپا ی 
و امر کا ی بودا؛ بلکه تما ل و 
نف  تعل  کشورها به اردوگتاه 
غرب، کافی بود که مربتوط بته 
 دموکراسی غربی دانسته شوند. 

سیاسیوا غرب، به متفتهتوم     
خاص، دموکراسی غربی را بته 

ای  داری کشتتورهتتای ستترمتتا تته
دانند که از لتحتاظ  مربوط می

ی صنعتی تا حدی پیش  سرما ه
رفته باشد، کشورها ی کته در 

های عقتب افتتتادۀ  ها سن  آا
قومی، تعصبات متهبی و متلتی 
در تابعی ِ فرهنم فرد گرا انه و 

سرما ه صنعتتتی قترار   رقابتی
گرفته است  و ا تدئتولتوژی 

چناا نیتروی » داری به  سرما ه
ای تبد ل شده باشد کته  مادی
مشکبت حادِ سیاسی و «  بتواند

فرهن ی کشورها را ختود حتل 
کند و هن ام متتشتنتج شتداِ 
او اع سیاسی و فرهن ی، مثتبً 

ی انتخابات مختتنت   اگر پروسه
شد و محل کمیسیوا انتخابات، 
مانند افغانستاا به میداا چاقتو 

های رقتبتای  کشی لُمپنااِ تیم
انتخاباتی مبدل گرد د،  رورت 

هتتا،  بتته اربتتابتتی جتتاا کتتری
از کتار «  پاده» ها و  ک   انکو چ

شناساا و محاسباا غربی برای 
تفکیک رأی سره از نتا ستره 

 اند. برده کار می نباشد؛ به

از ا ن رو، اگر از افغانستانتی     
با احزاب و ستیتاستتتمتداراا 
قوم رای آغشته با تتعتصتبتات 

شدت ناسیونالیست ،  متهبی، به
با انتخاباتِ آلوده با فساد و کبه 
گتاری که ب تر م؛ دموکراستی 
هندوستاا را نیز بتا آنتچتنتاا 
انتخاباتِ شفاف و سرع  اعتبم 

غل و غتش؛ ولتی بتا  نتا ج بی
شهروندانی که تا هنوز در برخی 

خانمانی،  از محبت به نسب  بی
فقرِ مزمن، استثمار استتتختواا 

های اجتتتمتاعتی؛  سوز و ببه 
جوشند و بتا  چوا کِرم باهم می

متاهب مشمئز کننتدۀ چتوا  
پرستش سنم و چتوبِ ختود 
تراشیده و حیوانات ختزنتده و 
چرنده که شکلی از ا دئتولتوژی 

هتا نتوعتی از  هاس  و ده آا
گرا ی، تتبتعتیتض نتژادی،  قوم

اجتتمتاعتی  -انححاط فرهن ی 
د تت تتر نتتظتتیتتر متتارگتتیتتری، 

» بازی، سحر و جادو، و  شعبده

هتای  خوانده شدا کتله«  نج 
انساا، که اکثراً وستا تل امترار 

ها و هو ت  انستانتی  معاش آا
بترنتد؛  هاس ، حیات بسر می آا

شود دموکراسی غتربتی  هم نمی
 نامید. 

دموکراسی غربی که سیاستتتی 
بود در نقد ببک شر  و رقابت  

 -با ا ن سیستتتم ستیتاستی 
اقتصادی از طرف عمدتاً ناتو، بتا 
فروپاشی ببک شتر  و بتنتا ً 

ها به دموکتراستی  تمکین روس
نوعی لیبرال، د ت تر چتیتزی 
تحق   افته و به پا اا رستیتده 

رسد؛ لتا، فاقد ارزش  به نظر می
 اس . بحثی بیش از ا ن 

 ( دموکراسی خلقی5

قببً اشاره شد که دمتوکتراستی 
محصول دورۀ معینی از تتار تخ 
اس . از ا ن رو، به صف  دول ، 
نما ندۀ سیاسی طبتقته و  تا 

طبقات معین اجتماعی اس  نه 
نما ندۀ تمامی متردم در  تک 

هتا بتر  کشور. بنا ً دموکتراستی
مبنای تحولات اجتمتاعتی، در 
اشکال مختلف روی صتحتنته 

آ ند، رشد و توسعه  تافتتته،  می
بعد، نا کارا شده جای خود را به 
اشکال د  ری قدرت سیتاستی 

کنند. در ا تن متورد  خالی می
مکث مختتصتری دار تم روی 

ای.  دموکراسی خلقی  تا تتوده
که بنابتر آمتداِ   ای دموکراسی

اش   تغییر، در ز ربنای اقتصتادی
) نیمه فیودالی خوانتده شتدا 
کشورهای جهاا سومی ( حتالا 

رم  شده و مدافعانتش  د  ر بی
از ناچاری بر ستر دوراهتی و 

 اند.  ندانم کاری ا ستاده

ی وجتتودی  امتتا فتتلتتستتفتته   
دموکراسی ختلت   بتا آمتدا 
انحراف در حرک  مارکسیتستم 
در شورو ی دوراا استالتیتن و 
تبارز مائوئیسم در چتیتن، در 
تعدادی از کشورها، نظیرِ چیتن 
و کشورهای اقمتار شتوروی و 

ای  چین، نوعی از دمتوکتراستی
نتام  استقترار  تافت  کته بته

ای  دموکراسی خلقی و  ا تتوده
مسما گرد د. ا ن دموکراسی، از 
 ک سو و عتیتتتی را بتیتاا 

کند که با حقو ِ طبیعتی و  می
مدنی فرد  -های سیاسی  آزادی

و جم ، کامبً بی انه بوده اس ؛ 
از سوی د  ر ا ن دمتوکتراستی 

نام طبقات و اقشار اجتماعتی  به
) دهقاناا، کتارگتراا، خترده 

« ( بورژوازی متلتی» مولداا و 

مُهر خورد که مستقل از اهداف 
اجتماعی شاا ماننتد  -سیاسی 

 -های سیاستی  حقو  و آزادی
مدنی، صرف بنتا بته اعتتتبتار 

» جا  اه اقتتتصتادی شتاا 

خوانده شتدنتد. در «  دموکرات
ا ن نوع کشتورهتا ) چتیتن، 
شوروی و اقمارش( که احتزاب 
خلقی روی قدرت شدند و چتار 
چوب دولتی مُبیین و تعتیت  
اجتماعی ا ن کشورها گترد تد، 
فرض خلقی بودا دولت ، بته 
آستتانتتی تتتوجتتیتته کتتنتتنتتدۀ 
دموکراتیک بودا رژ م شد نته 

های حقوقی و  موجود   ارزش
مدنی فرد  -های سیاسی  آزادی

و جم  و  ا حضور نتهتادهتای 
محلی تصمیم گیتری نتظتیترِ  
شوراها  و امثالش. در  ک کبم 
دموکراسی خلقی  عنی دولتتی 
متتشتکتل از  تک جتبتهته 

شمول بتورژوازی  ) فرودستاا به
نام حقو   خودی ( که چیزی به

متدنتی  -های سیاسی  و آزادی
فرد و جم ، نه تنتهتا بترا تش 
محرح بحث نبوده؛ بتلتکته بته 

هتا،  عقیدۀ ا ن نوع دمتوکترات
خواس  و دسترستی بته ا تن 

هتاست   ها کار لیبرالیس  ارزش
بته ا تن «.  انقتببتیتوا» نه از 

هتای  حساب حتقتو  و آزادی
مدنیِ فرد و جم  در  -سیاسی 

ا ن نوع دمتوکتراستی، تتابت  
ناسیونالیسم  د استعمار و  د 
امپر الیسم بتوده نته چتیتزی 

ترِ حیات  جدی برای سحح عالی
سیاسی، اقتصادی و اجتمتاعتی 

 اد داشته بتاشتیتم  ها؛ اما به آدم
که ا ن مبارزۀ  د امپر الیستی 

های خلقتی جتدا از  دموکرات
ی ختودی،  مبارزه علیه سرما ه

های اجتماعتی  به روشنی زمینه
خود را داشتتته است . ا تن 

ها چیزی نبوده جز فتقتر  زمینه
اقتصادی، نبود و  ا  ی  بتودا 
شتترا تت ِ تتتحتتقتت  رفُِتترم و 

های اجتماعی کته از  پیشرف 
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طتترفِ ختترده بتتورژواهتتا و 
روشنفکراا نارا ی از او تاع 
کشتتورهتتا شتتاا بتتا زبتتااِ 
ا دئولوژ کِ ناسیونالیسم قهتری 
برای بسیج کارگتراا و اقشتار 

گرد د. ز ترا؛  ستمکش بیاا می
ی  دموکراسی خلقی مجتمتوعته

های اقشارِ خل ، نظیتر   خواس 
اقتصادی از  -استقبل سیاسی 

هتا، شتکتوفتا تی  امپر الیست 
فرهن ی جامتعته و  -اجتماعی 

آبرومندی سیاسی کشورها شاا 
بود که در برابتر استتتبتداد و 

شدند.  ها بیاا می زورگو ی غربی
در ا ن ن اهِ دول  گترا تانته و 
خلقی نسب  به دمتوکتراستی، 
آزادی  فتردی، شتکتتوفتا تتی 
فرهنم و بالا رفتن ستحتح و 
تتتنتتوع مصتترف در زنتتدگتتی 

ستو ختواست   ها، از  ک انساا
بورژوا ی و متضاد با مناف  خل  

شدند، از سو ی د ت تر  تلقی می
مدافعاا دموکراسی خلقی درک 

کردند که اگر در متبتارزه  نمی
علیه وابست ی غربی، از استثمار 

 ابند؛ اتحاد بتا  بی انه رها ی می
دارااِ خودی )بتورژوازی  سرما ه

ملی( ذلت  و بتردگتی غتیتر 
تر در مورد اقشار خل ، از  انسانی

ی کارگر را با ختود  جمله طبقه
 همراه دارد. 

هتای  سخن کوتاه، همه دولت  
های معین، در کُتل  که با تفاوت

بر دموکراسی خلتقتی تتکتیته 
علیرغم بترختی از  -داشته اند 

ها که گو ا از ا ن راه بته  تیوری
در   -رسنتد  سوسیالیسم می

های بورژوا ی  ماهی ِ خود دول 
برای کسب استقبل و صنعتتی 
شدا کشتور بتوده انتد، نته 

های انتقتببتی  ها و دول  جر اا
شبه به حزب و حرک  تاکتیکی 

ها که از مجترای  حزب بلشو ک
ی گتار به  دموکراسی در آستانه

 سوسیالیسم بوده باشند.

هر رو، از  ک طرف جتمت   به   
شدا بساطِ دموکراسی خلتقتی 
در اثر شکس  شیوۀ تولید و باز 

داری در شتوروی،  تولید سرما ه
خصوص پت رفته شتدا نتوع  به

دموکراسی انتتختابتاتتی بترای 
ها و ته کشتیتدا صتدای  روس

بو  دموکراسی خل  در چین و 
کشورهای اقمارش؛ و از طترف 
د  ر با برچیده شدا پتا ت تاه 
اجتماعی دمتوکتراستی ختلت  

بوداِ «  نیمه فیودالی» ) تیوری 
کشورهای جهااِ ستوم ( بته 

های کب ی و نفوذِ  ی تو  وسیله
مستقیم مناسبتات تتولتیتدی 
بورژوازی در ا تن کشتورهتا، 

جتبتهته » هتای  ی تیوری بسته
، دموکراسی خلت ، « متحد ملی

دموکراسی نو ن، جنمِ خل  و 
راهِ محاصره شهرها » استراتژ ی 

به چتیتزهتای «  از طر   دهات
ی  با د در حتافتظ عتی  که می

تار خ ن هداری شونتد، متبتدل 

 شدند. 

ها ی  در چنین  ک او اع، چپ 
با گرا ش دموکراسی ختلتقتی، 
حد اقل به سه دسته تقتستیتم 
شدند  تعدادی کته شتهتامت  
دارند تحولات اجتماعی جهاا و 
افغانستاا را با چشم باز محالعه 

اند کته   کنند، به تجربه  افته می
های فتو   تبلیغ و ترو ج تیوری

د ت تتر کتتار عتبتتث و غتتیتتر 

« غیرت» مارکسیستی اس ؛ اما 

و شا د هم فرصت ، بترا شتاا 
اجازه نداده که ا ن افکار را نقتد 
کنند و متقاببً درفش متبتارزۀ 
کار علیه سرما ه را برافرازند؛ اما 
تعداد د  ر، مأ وس و لتیتبترال 
شده، شبیه بته هتمتاا روبتاهِ 

در عقب دموکتراستی «  ز رک» 
هتا متوس متوس  عام لیتبترال

کنند که گو ا دموکراسی در  می
داری در  تک  نظام سترمتا ته

تکامل تدر جی به سوسیالیستم 
متحول خواهد شد؛ ولی هستند 

های د  ری از ا تن  افراد و گروه
خاطر مصروف  چپِ سنتی که به

ن هداشتن پیرواا شاا هتنتوز 

ی  ها شاا را از برنتامته مرامنامه
حزب کمونیتست  چتیتن در 

کنند و هتنتوز  کاپی می 350۱
ها کاغت و صتفتحتات  روی من

مجازی را با ورد ها تی چتوا  
راهِ محاصره شهرها از طتر ت  » 

تضاد عمده بین مل  » ، « دهات
« جنم خلت » ، « و امپر الیسم

کنند. شترم  و نظا رش سیاه می
ها که  آورتر از همه، برخی از ا ن

در اروپا رحل اقام  انتداختتته 
های خوا ر ز طالبتاا  اند، گروه

را که همه خصتوصتیتات  تد 
بشتتری و چتتاکتتری بتته 

هتا، بتورژوازی  امپر تالتیتست 
پاکستاا و روسیه را در ختود 

ستا ند و با ا تن  جم  دارند، می
سقوط ننم آور، به متائتوتسته 

 کنند. دواِ فقید، نیز اهان  می

هتا،  ما آرزو دار تم، ستازمتاا
محافل و افرادِ چپی که نقتد را 
سبح  روری و شهام  تیوری 

هتا  پراتیتک متارکستیتست  -
میدانند؛ بتا ست  ستکتوت و 
شرمک نتاشتی از شتکتست  

بورژوا ی ختود را طتی  خرده
پنجاه سالِ اخیر بشکننتد، بتر 
پر شاا حالی و و عی  انفعالی 
خود فتا ت  آ تنتد؛ جتوهتر 
مارکسیسم )مبارزه کار عتلتیته 
سرما ه( را الت توی زنتدگتی 
سیاسی خود بسازند و بدوا غل 
و غش شعار مبارزاتی  د نظتام 

داری ا ن قبتلته هتمته  سرما ه
های بشر   عصرمتا را  بدبختی

بلند کنند. در غیر ا ن، با بلتنتد 
کردا هیچ شعار ناسیونالیستی، 
پوپولیستی و  ا بهانه د ت تری، 

توانند مو   ارتتجتاعتی و  نمی
منفعل خود را در رابحه با کتار 
سیاسی برای تغییتر ستازمتاا 

 جامعه، پنهاا کنند.

های معین، در  های که با تفاوت همه دولت 

 -کُل بر دموکراسی خلقی تکیه داشته اند 

ها که گویا از این راه  علیرغم برخی از تیوری

در ماهیتِ   -رسند  به سوسیالیسم می

های بورژوایی برای کسب  خود دولت

استقلال و صنعتی شدن کشور بوده اند، 

های انقلابی شبه به  ها و دولت نه جریان

ها که  حزب و حرکت تاکتیکی حزب بلشویک

ی گذار به  از مجرای دموکراسی در آستانه

 سوسیالیسم بوده باشند.



مسؤولیت مقالات به عهدۀ نویسندگان است. آنچه با امضای 
ی گفتمان  شود، بیانگر دیدگاه نشریه هیأت تحریر نشر می

 سوسیالیستی است.  
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خوانندۀ گرامی، عصتبتانتیت  و 
احساسات عامیانه به کنار، فق  از 
مو    ک سوسیالیس  انتقتببتی 
با د حرف زد. بحثِ ما روی موا   
سیاسی عامِ چپ سنتی است  و 

کن کردا اپورتونیستم  هدف ر شه
مُزمن ا ن چپ، کته در اشتکتال 

نما د است . تتا  مختلف تبارز می
که ا ن متانت  وجتود دارد،  زمانی

ی ختود بتر  مارکسیسم به طبقه
گردد. پ  بحث را رفیتقتانته،  نمی

مسوولانه، بدوا ملحوظ و در چتار 
 کنم.  چوب چند پرسش آغاز  می

 –آ ا ناسیونتتال پرسش اول: 
های ما باور دارنتد کته  پوپولیس 

کارگراا ذاتاً سوسیالیس  انتد و 
ا ن جنبش اجتمتاعتی ختارج از 

های ستیتاستی وجتود  ذهن فرقه
دارد؟ اگر بلی، در کتدام ستنتد 

هتا  سیاسی و تیور کِ ا ن سازمتاا
 انعکاس  افته؟ مسلماً در هیچ  ک. 

درس . رفقا، مانیفس  را بتارهتا 
خوانده اند؛ اما از متو ت  خترده 
بورژوا ی مائو، که نتفتهتمتیتده و 
نخواهند فهمید. چوا مارکسیستم 
فق  از مو   کارگری قابل فتهتم 
اس ، با موا   ستیتاستی خترده 

شود سوسیالیتست   بورژوازی نمی
های چپِ سنتی متا  بود. پ ، فرقه

گرا  سوسیالیس  نیستند؛ بلکه ملی
 و ترقی خواه اند.

ستتم پرسش دو :  ستتیتت متتارک
ی  چیس ؟ متبتارزه دو طتبتقته

اجتماعی مستتتقتل )کتارگتر و 
دار اس (. اگر شما از ا تن  سرما ه

دو،  تتکتتی را حتتتف کتتنتتیتتد، 
مارکسیسم د  ر معنا ی ندارد؛ اما 

های متا،  پوپولیس   –آ ا ناسیونال 
اند؟ نه خیر.  ا ن مو وع را فهمیده

ها ا ن درک اجتمتاعتی را  اگر ا ن
ی کارگر را جتزو  داشتند، طبقه می

کردند، استقتبل  خل ، حساب نمی
مبارزاتی ا ن طبقه را در ستحتح 
مبارزات سا ر طتبتقتات تتنتزل 

دادند و کارگراا ما پ  از نیم  نمی
قرا، در شناخ  دشمن به سبتب 

هتای  تقلب ا ن چپ در تتیتوری
مانده و  مارک ، چنین گن ، عقب

 بودند. تشکل نمی بی

 –چرا ناسیونال پرسش سو : 
داننتد کته  های ما نمی پوپولیس 

ی تتار تختی  ی کارگر طبقه طبقه
اس  و رسال  تار تختی نتجتات 
بشر   را دارد. در بند مانیفتست  

پرولتتار تای هتر کشتور » آمده  
ی اول با بتورژوازی ختود  درجه به

اما چپ متا «.  تصفیه حساب کنند
در اسناد معتبر خود، خبف ا تن 
حُکمِ مانیفس ، با بورژوازی ختود 

ستازد و ا تن  ی متحد متی جبهه
ساز را مترقی و  تد  دشمن برده

 داند.  امپر الیس  می

جاس . رفقای چپِ  بدبختی همین 
سنتی ما بارها ا ن مو وع را در 

های تیور ک خوانده انتد و  کتاب
کتنتنتد؛ امتا  واری تکرار متی بلبل

ها، چه کنند که ا ن را مائو  چاره بی
هتا  گفته اس . پ  کمونیسم ا تن

کمونیتستم متارکت  نتیتست ، 
« منح  » کمونیسم مائو اس . به 

ما به زبااِ خود »   کی از ا ن رفقا 
شک رفتیت    اما بی«.  زنیم گپ می

گو ند سحح عالی درک،  ا ن را می
 از مارکسیسم 

آ ا رفقای چپِ پرسش چهار : 
سنتی ما مفهوم مبارزه طبقاتی را 
درک کرده اند؟ با تاسف نته. در 
مارکسیسم، مفهوم مبارزه طبقاتی 
اصولاً مبارزه کار علیه سترمتا ته، 
برای لغو مالکی  خصوصی و اعمار 

ی سوسیالیستی است  نته  جامعه
چیزی د  ر. اما شما کته تتمتام 

ای و مشیِ ا ن چتپ  ادبیات برنامه
ها از ا تن  را مرور کنید، درک ا ن

مو وع، مبارزه با فتیتودالتیتستم، 
استعمار و امپر الیسم برای ترقتی، 
پیشرف  و تولید مستتقتلِ متلتی 

ی چپ ستنتتتی  اس . لتا شا سته
اس  که ب و یم، سوستیتالتیتستم 

ها هماا ستوستیتالتیتستیتم  ا ن
بورژواها است   ی خرده بینانه کوته

 که در مانیفس  آمده اس .

آ ا رفقای چتتپ پرسش پنجم: 
سنتی ما ا ن درک را دارنتد کته 

هتا و  بین ادبیات متارکستیتست 
ی  بورژواها در نثر و شعر فتاصتلته

عمی  طبتقتاتتی وجتود دارد و 
ها ادبتیتاتِ ختود را  مارکسیس 

دارند؟ نه ختیتر. در صتفتحتات 

های اجتمتاعتی متثتبً در  رسانه
فیسبوک، رفقای چپ سنتتی متا 
آگاهانه اشعار خود و  ا از ستا تر 

گتارند آ ا بیتن درد و  رفقا را می
رنج  کارگراا و وصف ز تبتاهتای 

انتد و  شعر برای شعر، تما ز قا تل
ا ن تما ز را کارگر معدا زغال که 

دار و  از نبود وسا ل ا مینی سرما ه
تبن ی جاده میتونتد کته از بتد 

برند، درک  رفتاری پولی  رنج می
هتا و  ها بیاا رنتج کنند که ا ن می

 هاس ؟ هرگز. دردهای آا

در نتیجه، لازم اس  که ب تو تیتم 
ی  که چپ سنتی ما، نما ندۀ طبقه

کارگر نبوده، مفتاهتیتمتی چتوا 
ی کارگر و مبارزه طبقاتی که  طبقه

ها لولیده، به ستانتی  در ادبیات ا ن
که در سوالات آمتده، متاهتیت  

بورژوا ی داشته بر  بورژوا ی و خرده
ی کارگر اثر گمراه کننتده و  طبقه

هتا  منفی گتاشته اس . لتتا ا تن
 خورند.    باهم جوش نمی

های  امید که رفقا، در تیوری آرماا
مبارزاتی خود، تجد د نظر کنتنتد. 
در صفحات مجازی با مستوولتیت  

هتا  حضور  ابند و اشعار تفننی آا
به موا   سیاسی کار علیه سرما ه 
عوض شود. فق  ا ن جاس  کته 

گو یم مفهوم مبارزه طبقاتی در  می
ی ما درک شده اس  و چپِ  جامعه

سنتی، از عتابِ وجداا، رهتا تی 
  ابد.  می

 شاکر 
 بیداری طبقه کارگر  چپ سنتی 


